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  چكيده
بـراي اشـاره   » امپراتوري عثماني «كه اغلب تعبير     در متون مطالعاتي كنوني با وجود اين      

 مـسلمان بـه     ةانيان رواج بيشتري دارد، نوعي از آشفتگي دربارة نام ايـن سلـسل            به عثم 
اين بـدين   .  عثماني نيست  ةويژه اينكه اين عنوان منطبق با منابع دور         خورد، به   چشم مي 
بررسـي متـون    .  جدي در ايـن زمينـه الزامـي اسـت          دنظريتواند باشد كه تجد     معني مي 

دهـد كـه بـا اتكـا بـر            ع روزگار عثمانيان نشان مي    نگارانه، تأليفات تاريخي و مناب      تاريخ
نـام رايـج ايـن سلـسله در         » عثمان  آل« اسلامي،   يها   دولت يگذار   رايج در نام   يالگوها

به دنبال تبديل بيليك عثماني به دولـت عثمـاني، در آثـار             . ادوار تاريخ اين سلسله بود    
. نيز رواج يافـت   » انيهدولت عثم « دوم قرن هشتم هجري، تعبير       ةتاريخي و منابع از نيم    

» عثمانيـان «هاي فارسي و در مواردي تركي عثماني نام           در اين ميان، در منابع و نگاشته      
دولـت علّيـة    «با اين اوصاف، در ادوار متأخر روزگـار عثمـاني،           . خورد  نيز به چشم مي   

سال در متون و منابع تاريخي بـراي ايـن دولـت               كهن ةبراي ناميدن اين سلسل   » عثمانيه
حكومتي نيز بيشتر بـه كـار رفتـه             هاي رسمي  اربرد بيشتري داشت و در اسناد و نشان       ك

در آثـار   » امپراتـوري عثمـاني   «احتمال زياد در معنايي مترادف تعبير         اين عنوان به  . است
 يكـاربردن آن خـوددار   صـورت آگاهانـه از بـه    اروپايي است كه اغلب به      تاريخي غربي 

، استفاده از »امپراتوري عثماني «يريكارگ رسد با احتراز از به    ، به نظر مي   رو  ني ازا ؛شد  مي
تـري    براي اين دولت در مطالعات كنوني عنوان متناسب و صـحيح          » دولت عثماني «نام  
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  مقدمه
تواند باشد نـام و   هاي اسلامي محل توجه مي    تاريخ دولت  ةيكي از مسائلي كه همواره در مطالع      

كه نـام رسـمي      در بسياري از مواقع، فارغ از اين      . هاي حكومتگر است    ها و سلسله    عنوان دولت 
شـد و صـاحبان        استفاده مـي   هايي  ها از چه نام    نگاري مربوط به آن     ها چه بود و در تاريخ       سلسله

هـايي   ناميدنـد، پژوهـشگران اغلـب از نـام          صورت رسمي دولت خود را چه مـي        ها به   حكومت
رو، اغلب بـين ايـن        ازاين ؛اند  كنند كه در دوران معاصر و كنوني مشهور و رايج شده            استفاده مي 

 واهد تاريخي بـه   ها كه در منابع و اسناد و ش         هاي اصلي و رسمي دولت      هاي مشهور و عنوان    نام
له دربارة دولـت عثمـاني كـه ازجملـه          ئاين مس . خورد  هايي به چشم مي     خورد، تفاوت   چشم مي   

امـروزه  . خـورد   چـشم مـي     شود، به شكلي بارز به      هاي مهم در تاريخ اسلام محسوب مي        دولت
 يـاد   1»امپراتوري عثمـاني  «شده دربارة اين دولت، از آن با تعبير          اغلب در مطالعات و آثار تأليف     

منظر عموم و  استفاده از اين عنوان تا بدان حد فراگير و درواقع تثبيت شده است كه از        . شود  مي
 نامي پذيرفته درآمده است تا جـايي        ةمثاب هاي مطالعاتي تاريخ عثماني، به      حتي متخصصان حوزه  

ا بردنـد و خـود ر   صورت رسـمي بـراي خـود بـه كـار مـي       كه گويي خود عثمانيان نيز آن را به  
كـه   توجـه ايـن     نكتـة قابـل   . پنداشتند  مي» امپراتوري«و نظام سياسي و دولت خود را        » امپراتور«

دليـل   درك است و به     هاي غربي و اروپايي قابل      اطلاق چنين عنواني به دولت عثماني در نگاشته       
هاي فراگير با قلمروي گـسترده، در تطبيـق تجربـه و              كه در ذهنيت تاريخي فرنگيان، دولت      اين
هـاي رم و بيـزانس، امپراتـوري محـسوب           غـرب ازجملـه امپراتـوري      ةلگوي تـاريخي گذشـت    ا

 آسـيا، اروپـا و      ةبنابر چنين رويكردي دولت عثماني با قلمروي گـسترده در سـه قـار             . شوند  مي
شـده اسـت و لاجـرم بايـد از آن بـا نـام                  يك امپراتـوري پديـدار مـي       ةمثاب  ها به  آفريقا براي آن  

ها   همين دليل نيز بسياري از مطالعات تاريخي كه دربارة عثماني          به. شد  اد مي امپراتوري عثماني ي  
 شود، تعبير امپراتوري عثمـاني در عنـوان ايـن آثـار بـه               در كشورها و مطالعات غربي تأليف مي      

 نوشـتة موراجـه     2گاهنامة عمومي امپراتوري عثمـاني    توان به     خورد كه از آن جمله مي       چشم مي   
 6تاريخ عمومي امپراتوري عثماني 5 يوزف فون هامرپورگشتال4اتوري عثمانيتاريخ امپر، 3دوسن

   . و موارد پرشمار ديگر اشاره كرد7چارلز مارش
هاي اخير در تركيـه و        هاي دهه    در تأليفات و نگاشته    الذكر  تعابير فوق كارگيري گسترده از      به

                                                 
1. Ottoman Empire/Osmanlı İmparatorluğu.  
2. Tableau général de l'Empire Ottoman. 
3. D’ohsson, Mouradgea. 
4. Geschichte des osmanischen Reiches/ Histoire de l'Empire ottoman. 
5. Joseph von Hammer-Purgstall. 
6. A general history of the Ottoman Empire. 
7. Charles Marsh. 
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يران و كشورهاي عربـي در      پژوهي اكثر كشورهاي اسلامي ازجمله ا       بر آن در سنت تاريخ     نافزو
 نگاشتة خليـل  1 متقدمة دورامپراتوري عثمانيكه آثاري چون  تأمل باشد تواند قابل نوع خود مي

تـاريخ  بوزيـدون،   ا نوشـتة     مـن التأسـيس ألـي الـسقوط        ه العثماني ـ همبراطوريتاريخ الا ،  2اينالجق
ايـن در   . ر اشـاره كـرد    هاي متعدد ديگ    ي و نمونه  ي به قلم محمدتقي امامي خو     امپراتوري عثماني 

 عثمـاني نيـز بخـشي از آن         ةنگـاري دور    نگاري اسلامي كه تاريخ     حالي است كه با قدمت تاريخ     
 ، تاريخ دورة عثمـاني در ايـن سـنت وجـود دارد            ةشد و نيز رويكردهايي كه دربار       محسوب مي 

ريخي مربوط  ويژه در تركيه، مطالعات تا      توان انتظار داشت كه در اين كشورها و به          درستي مي   به
سـنت ديگـري، از رويكردهـاي        گذاري اين سلسله بيش از هـر       م نا ةبه اين حوزه ازجمله دربار    

 ـتوجه و مهم ديگـر درا       نكتة قابل . نگاري اسلامي و دورة عثماني تبعيت كند        تاريخ  خـصوص   ني
نـه توسـط عمـوم، بلكـه توسـط          » امپراتـوري عثمـاني   «گيري از تعبير      اين است كه امروزه بهره    

انـد كـه فـارغ از         با اين اوصاف، برخـي محققـان تـرجيح داده         . گيرد  ن امر صورت مي   اصمتخص
» تـاريخ عثمـاني  « اثر خود با نـامي كلـي و عمـومي يعنـي      يكارگيري تعبير دولت يا امپراتور      به

 4چارشـلي   اثـر اسـماعيل حقـي اوزون       3تـاريخ عثمـاني   توان بـه      منتشر كنند كه از آن جمله مي      
  . عاصر اشاره كردپژوه مشهور م عثماني

ــام دولــت عثمــاني در ســنت دا   ــارة ن ــوع ســليقه درب ــتن ــسي عمــومي و  المعــارف ةري نوي
 5بريتانيكـا المعارف    ةريدر دا . توجه است    نيز جالب   هاي تخصصي مربوط به اسلام      المعارف  ةريدا

 ن چاپ ليـد   المعارف اسلام  ةريدا در   6،»امپراتوري عثماني «صورت   ها به   مدخل مربوط به عثماني   
)EI(  ثمــانْلي«، مــدخل مربوطــه بــه ايــن سلــسله بــه شــكل8»ِ عثمــان عثمــان، آل« و نيــز 7»ع   
)Bosworth, C.E. and et al., 1995, viii/180, 190 ( المعارف اسلام اوقـاف تركيـه  ةريداو در  
)TDVİA/DİA(9           و ضـبط    10»لرَ  عثمانْلي«، مدخل مربوط به دولت و دورة عثماني، تحت عثماني 

ــا  ــه الفب ــان  ب ــاني آن در هم ــي عثم ــه  ي ترك ــا ب ــورت  ج ــان آل«ص ــت » عثم ــده اس    درج ش
)Emecen ve diğerleri, 2018, 33/487.(  نيـز مـدخل مربـوط بـه     دانـشنامة جهـان اسـلام   در 

كـه در     در اين ميان، نكتـة مهـم ديگـر ايـن           11.درج خواهد شد  » عثماني، حكومت «عثمانيان به   
                                                 

1. The Ottoman Empire: the classical age 1300-1600. 
2. Halil İnalcık. 
3. Osmanlı Tarihi. 
4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı.  
5. Britanica. 
6. https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire.  
7. ʿOth̲ ̲ mānlı̊. 
8. ʿOth̲ ̲ mān, Āl-i ʿOth̲ ̲ mān. 
9. TDV İslâm Ansiklopedisi. 
10. OSMANLILAR. 
11. https://rch.ac.ir/Madkhal/Paging. 
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س مربوطــه بــه ايــن دوره از تــاريخ اســلام هــاي تــاريخ در ايــران، در سرفــصل دروس رشــته
 درسـي مقطـع دكتـري تـاريخ         ةبرنام( تعريف شده است  » وري عثماني تتاريخ امپرا «عنوان   تحت
كه آموزش رسـمي و دانـشگاهي در تثبيـت مباحـث و              با عنايت به اين   ). 6و  28: 1392،  اسلام

نـين عمـومي دارد،   بديلي در ايجاد ذهنيـت تخصـصي و همچ   مسائل تاريخي اهميت و تأثير بي   
شـود و هـم    هاي رسمي هم به معني پذيرش چنين نامي محسوب مـي       استفاده از آن در آموزش    

عنـوان    به (گردد  طور كلي جامعه مي    موجب رواج و تثبيت آن در ضمير و ذهن دانشجويان و به           
  . )به بعد127: 1388عربخاني، . نمونه نك

 نـام ايـن     ة از تشويش و ابهام دربار     شود كه نوعي    با اين توضيحات تا حدودي مشخص مي      
بايد توجه داشت كه دولت عثماني      . سلسله و عنوان يا عناوين رايج و نيز رسمي آن وجود دارد           

طور كلي در چارچوب و گسترة جهـان و تمـدن اسـلامي اسـت و اطـلاق                   دولتي مسلمان و به   
رسـد، عنـواني كـه        ه نظر مي  تأمل ب  به ماهيت اسلامي آن، قابل      باتوجه» امپراتوري«عنوان و تعبير    

، پژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا           اساس  نيبرا. شود  هاي اسلامي استفاده نمي     اغلب براي دولت  
 عثماني را بررسي نمايد تا مشخص شود كـه در           ةآثار، منابع و مراجع تاريخي و نيز رسمي دور        

 عثمـاني  ةسلهـا و عنـاويني بـراي اشـاره بـه سل ـ          نگاري عصر عثماني، مورخان از چه نام        تاريخ
توانـد براسـاس شـواهد و         اند و استفاده از چه نام و عنواني براي ايـن دولـت مـي                استفاده كرده 

  . تر و منطبق با دريافت خود عثمانيان باشد مدارك تاريخي صحيح
  

  ها در تاريخ اسلام ها و دولت گذاري سلسله الگوهاي نام
هاي حـاكم     كه عمدة دولت   دليل اين  ، به طور كلي ادوار پيشامدرن    در ادوار تاريخي مختلف و به     

اي يا برگرفته از مشهورترين  اي بودند، عنوان خانداني، قبيله بر مناطق مختلف خانداني و سلسله    
بر همين اساس نيـز  . آمد عنوان نام مشهور و رايج آن سلسله درمي گذار آن دولت، به   فرد يا بنيان  

عبـاس يـا      اميـه و بنـي      گوهاي نخستين ماننـد بنـي     هاي مسلمان متأثر از ال      نام بسياري از سلسله   
بـه معنـي خانـدان، اولاد،       » آل«به معني اولاد و فرزندان يـا        » بني«عباس با واژگاني همچون       آل

، »طولـون   بنـي «هـاي     دولـت   ـ ـ  تـوان بـه سلـسله       شوند كه از آن جمله مـي        سلاله و تبار آغاز مي    
و امثال آن   » جلاير  آل«،  »مظفر آل«،  »سلجوق  بني«،  »بويه  آل«،  »مسافر  آل«،  »آل اخشيد «،  »اغلب بني«

  . اشاره كرد
يا   الأتراكهدول«توان به  اند كه مي اي غيرخانداني بوده ها از نوع سلسله در مواردي نيز دولت

 صفحة عنـوان    :1435حبيب،    ابن. نك( عنوان نمونة شاخص اشاره كرد     در مصر به  »  الترُك هدول«
شناخته » دولت مماليك «كه در دورة اخير اغلب با نام        ) 3/358 :1418 المقريزي،   ؛57 /1كتاب،  

هاي غيرعربي در  نگاري  كه با رواج تاريخبايد گفت). 105-110 :1381باسورث،  . نك( شود  مي
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هاي حكومتگر نيـز      گذاري خاندان  جهان اسلام ازجمله در ايران الگوهاي ايراني و فارسي از نام          
، »طاهريـان «،  »عباسـيان «هـاي مـسلمان ماننـد         شدة سلسله   فارسي هاي  رو، نام   ازاين ؛رواج يافت 

و موارد مشابه نيـز پديـدار و رايـج          » خوارزمشاهيان«،  »سلجوقيان«،  »ملوك ساماني «،  »سامانيان«
و 487و  536و  546 /2 :1380؛ خوانـدمير،    127و  288 :1383بيهقـي،   .  نـك  ،بـراي نمونـه   ( دش

  ). 342و 352
هـاي حـاكم اسـتفاده از         هـا و قـدرت      گـذاري خانـدان    ر نام شكل و الگوي ديگر مستعمل د     

 ـ«و  » هامي ـ   بني هدول«است كه   » دولت« /»هدول«هاي مضاف با      تركيب  ـ«،  »العبـاس    بنـي  هدول  هالدول
از آن جملـه  » ه الفاطمي ـهالدول«و » ه السلجوقيهالدول«، » آل بويههدول«، »ه العباسيهالدول«،  »هالاموي
و 270و  281و418 :1481 طقطقـي،   ؛ ابن 104و  109 :1954،  هيالسجلات المستنصر . نك( هستند

 +هدول«توان گفت كه تركيب       ترتيب مي  بدين). 1/402 :1413بردي،    تغري  ؛ ابن 140و  146و  197
نگـاري    الگوهاي كهن و قديمي و رايج در بين مورخان مسلمان و تاريخ  نيز ازجمله » نام سلسله 

هـا   غلب از همين تركيب و الگو براي اشاره به قدرت         در دوران معاصر نيز ا    . اسلامي بوده است  
  . شود  مسلمان استفاده ميةهاي حاكم و حكومت
صورت مشخص پس از جنـگ       كه آناتولي از نيمة دوم قرن پنجم هجري و به          به اين   باتوجه
هـايي اسـلامي در ايـن قـسمت از            تدريج دولـت    ضميمة جهان اسلام شد، به     )ق463(ملازگرد  
 عثمانيان را   افتني تاريخ اسلامي آناتولي پيش از قدرت     . مي نيز روي كار آمدند    هاي اسلا   سرزمين

، عصر سـلجوقيان روم و نيـز دورة         )پيشاسلجوقي( الطوايفي نخستين  توان به سه دورة ملوك      مي
الگويي كـه در ايـن ادوار بـراي         .  تقسيم كرد  1هاي تركمن   الطوايفي موسوم به دورة بيليگ      ملوك

شـد و در مـدارك و منـابع           شده در آناتولي اسـتفاده مـي       هاي تأسيس   دن دولت گذاري و نامي   نام
هاي اسلامي در سـاير       گذاري دولت  تاريخي نيز بازتاب يافته، مشابه همان الگوي مرسوم در نام         

آل «كه از سلجوقيان با نام عام         در متون تاريخي دورة عثماني درحالي     . نواحي جهان اسلام است   
و » وقيه روميـه  چملـوك سـل   «هـايي ماننـد       از دولت سلجوقيان روم با نام      شود،  ياد مي » سلجوق

نگاري اواخر دورة عثماني نيز عنوان       و در تاريخ  ) 22و  1/38 :1995نشري،  ( »سلاجقه دولت آل «
هاي محلي  همچنين، براي دولت. نام برده شده است »حكومت سلچوقية روم«و  » سلاجقة روم «

و » قرمـان  آل«، »قرامانيـان «، »قرامـان اوغـوللري   «هـايي ماننـد      هاي تـركمن نيـز نـام       دورة بيليگ 
و » بنـي منگوچـك   «،  )1و5و  99و  104و  109و  110و  116و  118 :1307غالب،  . نك( »قرمانيلر«
 شـده اسـت     اسـتفاده مـي   » آل تكـه  «و  » حميـد   آل«،  »آل صـاروخان  «،  »قراسي  آل«،  »دانشمند  بني«
گيـري از همـان    دهنـدة بهـره   كـه نـشان  )  دوو  صدوهفتاد، صدوپنجاه و هشت  :1350مشكور،  (

                                                 
1. Beylikler dönemi. 



  عبادي/  نگارانه شناسي تاريخ عثمان تا امپراتوري عثماني؛ نام از آل  /200

  . تواند باشد پيش گفته مي» نام خاندان حاكمه +آل«و » نام سلسله +بني«الگوي رايج الگوي 
هـاي حاكمـة خانـداني در         گـذاري دولـت    نكتة مهم حاصل از بررسي الگوهاي رايج در نام        

ت كـه نمونـه و مـوردي از    تاريخ اسلام و در مناطق مختلف جهان اسلام و نيز آناتولي اين اس ـ       
اين بدين معني است كه استفاده از اين عنـوان          . خورد  به چشم نمي  » امپراتوري«استفاده از تعبير    

نگـاران و پژوهـشگران تـاريخي         ه ازسوي تاريخ  دهاي اسلامي مهم و با مرزهاي گستر        بر دولت 
ناسان غربي است تـا     پژوهي خاورش    متأثر از تاريخ   معاصر تا حدود زيادي امري متأخر و عمدتاً       

امپراتوري «گاهي تعابيري مانند ) و در اصل مطالعات تاريخي( كه در متون متأخر تاريخي     جايي
  .  خورد به چشم مي) 117 :1385؛ پورايران، 1/6 :1401راوندي، . نك( و مشابه آن» صفوي

  
  ترين نام عثمانيان  نخستين و با سابقه: عثمان آل

نگاري اسلامي و در اصل بخشي        نگاري عصر عثماني نيز متأثر از تاريخ       كه تاريخ  با توجه به اين   
 مورخان نخستين عثمـاني نيـز از همـان اوايـل            )101: 1391ايپشرلي،   (شود  از آن محسوب مي   

هـاي     عثماني از الگوهاي رايـج در جهـان اسـلام بـراي ناميـدن دولـت                ةگذاري سلسل  براي نام 
ت كه در مواردي نيز ترجمة تركيِ عثماني همان الگوهـا را            اند با اين تفاو     مسلمان استفاده كرده  

بنابر شواهد و اطلاعات موجود در تواريخ نخستين دورة عثماني، پركـاربردترين      . اند  به كار برده  
اسـت؛  » عثمـان  آل«هـا نـزد مورخـان متقـدم دورة عثمـاني،           ترين عنـوان بـراي عثمـاني        و رايج 
، از نخـستين    بهجت التـواريخ   در اثر خود تحت عنوان       )ق868. د( الدين احمد   شهاب بن شكراالله

 ةآثار تاريخي نگاشته شده در دورة عثماني كه در اصل اثـري در تـاريخ عمـومي بـود، خلاص ـ                   
و ) 37 :1402عبـادي،   . نك( هاي مختلف اسلامي آورده      تاريخِ سلسله  ةتاريخ عثماني را در ادام    

عثمْان تـا بايـام دولـت فخـر           سلاطين غزاّة آل  در بيان تواريخ    «عنوان   باب مربوط به آن را تحت     
) 9-10 بـرگ :]تـا  بي[شكراالله، ( ياد كرده » مرادخان خلداالله مملكته   بن عثمْان سلطان محمدخان    آل

شكراالله، . نك(؛ نيز عثمان ازسوي اين مورخ براي دولت عثماني است         دهندة استعمال آل   كه نشان 
» عثمانيان«عثمان با تعبير     ين اثر در مواردي نيز از آل      بودن ا  به فارسي   باتوجه). 714 و723 ]:تا  بي[
كه اصالتي ايرانـي    ) ق1008. د(  سعدالدين  كه خواجه  شود، ضمن آن    ياد مي ) 699 برگ   :همان(

سـعدالدين،  ( گيـرد  بهره مي» عثمانيان«داشت در برخي موارد در متن تاريخي خود از همين نام          
. نـك (توانـد باشـد       نگـاري ايرانـي نيـز مـي         از تـاريخ  دهندة تأثيرپذيري      كه نشان  )1/40 :1279
 خـود نيـز     عثمان  تواريخ آل و هم در    ) ق889. د( پاشازاده  عاشق. ) به بعد  28: 1389پرست،    دين

او در مدخل كتاب در بيان دلايـل تـأليف آن بـه       . عثمان را به كار برده است       آشكارا نام رايج آل   
 :1332پاشـازاده،     عاشق( »غزاتي كامل خان و سلطان    /نعثما  يازدم مناقب ال  «كند كه     نظم بيان مي  
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  ).  و جاهاي مختلف1-2 نيز ؛عنوان اثر
 كه  نما تاريخ جهان نيز در تاريخ عمومي شش جلدي خود        ) ق926پس از   . د( محمد نشري 

 جلد مربوط به تاريخ دورة عثماني آن باقي مانده است، شرح رويدادهاي ايـن دوره را بـا       صرفاً
و در توضيح دليل افـزودن  ) 1/2 :1995نشري، (آغاز كرده » عثمان  كتاب تاريخ آلهذا«اين ذكر   

آل عثمانك تاريخني    «،كند  و روند افزودن تاريخ عثمانيان بر اين تاريخ عمومي اسلام عنوان مي           
هـا    كه در متن اثر نيز بارها از عثمـاني         اين ، كما »قسم سادسده افزار اتدم   ... نماده بو كتاب جهان  

تـواريخ  در  ) ق908( بك  اوروج). 6و1/54: 1995نشري،  . نك( كند  عثمان ياد مي    نوان آل ع تحت
نامـد و در   مـي » عثمان آل«، از همان ابتدا عثمانيان را بك تاريخي   اورجخود مشهور به    آل عثمان   

. د( روحـي افنـدي   ). 3و4و  79 :1343بك،   اورج( كند  ها ياد مي   متن اثر هم با همان عنوان از آن       
» طائفة علية عثمْانيه«كه در ابتدا عثمانيان را     بر اين  هم در اثر تاريخي خود افزون     ) ق917 پس از 

اَشـْرَف  «نامد و     مي» آل عثمان «ها را    عثماني آن ة  نامد در ادامه به مانند ساير مورخان اين دور          مي
  .])3و4و7 [:1992روحي، ( شمارد مي» سلاَطينْ

، مؤلف كتاب   )6a :1981زاده،    جلال( طبقات الممالك ة كتاب   مورخان ديگري مانند نويسند   
افنـدي مـصطفي      ، عـالي  )45و  186 :1387عبداالله،   ابوبكربن. نك) (ق993. د (تاريخ عثمان پاشا  

سـلانيكي   نگارنـدة    ،)1/15و  4/ 5 :1277افنـدي،     عـالي ( الأخبـار   كنـه در  ) ق1008. د( گلبولولو
زاده در تأليف خـود در تـاريخ    و نيز صولاق ) 15و  137و  168و  364 :1281سلانيكي،  ( تاريخي

عثمـان اسـتفاده       از همين تعبيـر و عنـوان آل        نيز عمدتاً ) 2-3 :1297زاده،    صولاق( عثماني خود 
  . اند كرده

و 13 /1 :1279سـعدالدين،   . نـك  (التواريخ  تاجخواجه سعدالدين افندي نيز در مواردي در        
در ايـن ميـان، احمـدي    . بـرد  شاره به عثمانيان به كـار مـي  عثمان را براي ا     تعبير آل  1)4و  8و  11
نيز در بازنمايي منظوم خود از تاريخ عثمانيان از آغاز تأسيس           ) 816/1413. د( الدين ابراهيم   تاج

كه بـه ايـن بخـش از اثـر خـود عنـوانِ               بر اين  ، افزون اسكندرنامهاين سلسله تا جنگ آنقره در       
هـم در اثـر خـود بهـره         » عثمـانلرَ  /لـر   عثمانْلي«اده، از تعبير    د» عثمان  داستان تواريخ ملوك آل     «

 ايـن » عثمان  آل«نكتة مهم ديگر دربارة تعبير      ). 7758، مصرع   67a :1983احمدي،  ( جسته است 
سبب قدمت و رواج آن نـزد مورخـان و در تأليفـات تـاريخي تـا اواخـر عـصر عثمـاني                        كه به 
: ]1198([ تـاريخ صـبحي   در اثر   ) ق1182( افنديشد؛ صبحي محمد     وبيش از آن استفاده مي     كم
شـرف،  (ق  1315، تـأليف و منتـشرشده در        تاريخ دولت عثمانيـه   و عبدالرحمن شرف در     ) ب2

  . اند عثمان استفاده كرده از اين تعبير آل) 105 :1315
                                                 

اسـتفاده شـده    عثمان   نيز از آل  ) 1/41: 1279(  خواجه سعدالدين  التواريخ  تاجدر دعاي منظوم براي عثمانيان در        .1
  .»عثماني عثماني    مؤبد قل مكين تخت شاهي آل آل] الهي[مؤيد ايله فضلنكله آلهي « :است



  عبادي/  نگارانه شناسي تاريخ عثمان تا امپراتوري عثماني؛ نام از آل  /202

  هاي معرف عثمانيان در تواريخ عربي و فارسي نام
نگاري عثماني در ادوار اوليه، در تأليفات تاريخي         عثمان در تواريخ و تاريخ      باوجود رواج نام آل   
 كه معرّف عثمانيان بودند، يتوجه هاي نهم و دهم هجري نيز عناوين جالب     عربي و فارسي سده   

دهندة نگرش خـارج از      عثمان، نشان   ها با نام رايج آل     شباهت و تفاوت در اين نام     . شود  ديده مي 
  دول الملـوك   هالـسلوك لمعرف ـ  در  ) ق845. د( مقريـزي . توانـد باشـد     قلمرو عثمـاني نيـز مـي      

كند، بـراي اشـاره بـه         ياد مي »  برصا همدينه  ملك الروم ب  «عنوان     از سلطان مراد دوم به     كه يدرحال
 ةنكت). 175-7/176 :1418المقريزي،  ( استفاده كند » ملوك الروم «عثمانيان ترجيح داده است از      

تر و در همـين اثـر بـراي اشـاره بـه               پيش كه وي  توجه درخصوص نام مدنظر مقريزي اين       قابل
ولي نيـز بـا تعبيـر مـشابه     ت، فرمانرواي سلجوقي آنـا )ق643( قباد بن  الدين كيخسرو   سلطان غياث 

در اثري موسوم به    ) ق960( زنبل  ابن). 1/384 :1418المقريزي،  ( كند  استفاده مي » هملك الرومي «
 گـاهي از سـلطان سـليم        كه يدرحال العثماني    السلطان الغوري مع سليم    ه المماليك أو واقع   ةآخرَ

كنـد، بـراي ذكـر        يـاد مـي   » عثمـان  بن السلطان سليم «و  » عثمان  ابن«اول به شكل معناداري با نام       
و 98 :1998زنبْل،    ابن( استفاده كرده است  » هالعثماني«عنوان يك قدرت از تعبير منفرد        عثمانيان به 

هـاي عثمـاني و مملـوكي      رويـدادها و جنـگ  ةربارهاي خود د  در گزارشكه ي، درحال )81و  84
» عـسكر الـروم   «و  » الـروم «منتهي به سقوط مماليك، براي اشاره به سـپاهيان عثمـاني از تعبيـر               

  ). 100و 101و 104و 135 :1998زنبْل،  ابن( نمايد استفاده مي
ذكر » بني عثمان «ها با نام      از عثماني في الوقائع الدهور     بدائع الزهور در  ) ق930. د( أياس  ابن

 نامـد   مـي » بـلاد بنـي عثمـان     «و قلمروشـان را     » عثمـان   ملوك بني «كند و سلاطين عثماني را        مي
» عثمـان  بـن  سليم شـاه  «و  » عثمان  ابن«كه سلطان سليم اول را       ، حال آن  )5/72،  1380أياس،    ابن(

تملـك آل   فـي  ه البهي ـهالتحف ـو نويسندة  ) 72 و 74-77و  83-5/84 :1380أياس،    ابن( خواند  مي
زمـان از    بهره برده، هم  » عثمان  آل«كه براي عنوان اثر خود از        بر اين    علاوه هعثمان الديار المصري  

 :2005السرور،    ابي  ابن(  است  استفاده كرده » ه العثماني هالدول«و  » عثمان   آل هدول«تعابيري همچون   
31 .(   

هـايي بـا منـابع و         ا و تفـاوت   ه ـ  شده در تواريخ فارسي و ايراني نيز مشابهت        هاي استفاده  نام
بـراي حاكمـان عثمـاني      » قيـصر روم  «رسد استفاده از      مراجع عثماني و عربي دارد و به نظر مي        

 به هنگام ذكـر وقـايع   ظفرنامهدر ) ق858. د( الدين علي يزدي   رواج بيشتري داشته است؛ شرف    
 كنـد   يـاد مـي   » رومقيـصر   «عنـوان    رويارويي سلطان بايزيد اول با تيمور گوركاني از وي تحـت          

از سوي اين مورخ    » قيصر«دورازذهن نيست كه استفاده از تعبير       ). 420 و2/429 :1887يزدي،  (
صورت هدفمند و بـراي ايجـاد نـوعي از تقـارن بـين عثمانيـان و                  متمايل به تيمور گوركاني به    

.  باشـد قيصرهاي روم يا همان امپراتوري بيزانس كه غيرمسلمان و مسيحي بودند، استفاده شـده             
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نگاري ايراني استمرار داشته است تـا جـايي           استفاده از قيصر روم براي عثمانيان در سنت تاريخ        
. عنـوان نمونـه نـك    بـه ( انـد   صفوي نيز در آثار خود از اين تعبير استفاده كردهةكه مورخان دور 

 »عثمــان بنــي«هــاي ديگــري همچــون  بــر ايــن، نــام افــزون). 116 :1389الحــسيني التفرشــي، 
نيـز  ) 189 :1357؛ روملـو،  86 :1370، خوانـدامير ( »سلاطين روم«و ) 3/487 :1380واندمير،خ(

در اين بين، در آثار متقـدم فارسـي         . ازسوي مورخان ايراني براي اين سلسله استفاده شده است        
 :1394رشـيدالدين،   . نـك ( شـد   براي اشاره به سـلجوقيان روم اسـتفاده مـي         » سلاطين روم «نيز  

و » عثمـان   بـلاد بنـي   «،  »عثمان ممالك بني «هاي فارسي ادوار بعدي       ين در نگاشته  ؛ همچن )1/583
رضـاقلي ميـرزا،    . نـك ( خـورد   براي اشاره به قلمرو عثماني به چـشم مـي         » عثمان  مملكت بني «

  ). 485و 678و 679 :1373
  

  گيري نامي مناسب براي ايام نخستين شكل: بيليك عثماني
كـه نـام ايـن       عنوان دولت عثماني بايد در نظر گرفت اين       يكي از مسائلي كه درخصوص نام و        

دولت براساس و متناسب با قلمرو، قدرت و ماهيت و جايگاه آن طي ادوار مختلف و در يـك                   
هايي را تجربه كرده و متناسب با آن در مراجـع           بازة زماني بيش از شش سده، تغيير و دگرگوني        

 در مطالعات نيز تـا حـدود زيـادي همـين            نكهيا عثماني انعكاس يافته است، كما     ةو تواريخ دور  
 روم و نيمة دوم قرن      ةدر اواخر دورة سلاجق   . گيرد  تغيير تحول در نام اين دولت مدنظر قرار مي        

 و مستقلي،   مستقل  مهيهاي محلي ن    تدريج دولت   هفتم هجري، در نواحي مختلف آسياي صغير به       
اي   رو، دوره    ازاين ؛شوند  ها تشكيل مي   ان ازسوي طوائف مختلف تركمن و افراد وابسته بد        عمدتاً

طوائف «عنوان   ها تحت   در متون متقدم اين دولت    . الطوائفي در اين منطقه پديدار گرديد       از ملوك 
همـين دليـل نيـز     بـه ). Uzunçarşılı, 1937, xii؛ 1 :1926زاده،  كـوبريلي ( شـود  ياد مـي » ملوك
 كنـد  يـاد مـي   » اكبـر ملـوك التركمـان      «با عنـوان  ) ق724-761. حك( بيگ  بطوطه از اورخان    ابن

هاي   بيليك«الطوائفي آسياي صغير با عنوان        هاي ملوك   از اين دولت  ). 1/315 :1407،  هبطوط  ابن(
 :Uzunçarşılı, 1937: xi; Merçil ve diğerleri, 1991. نـك ( 2»هاي تركمن بيليك« و 1»آناتولي

3/138-143; Emecen, 2001, 37 (خ ايــن منطقــه در دورة اســلامي و از ايــن مقطــع از تــاري
   4.شود  ذكر مي3»هاي تركمن دورة بيليك«عنوان  تحت

گيـري خـود، يكـي از طوائـف      كه دولت عثماني نيز در مراحل نخستين شكل به اين   باتوجه
                                                 

1. Anadolu Beylikleri. 
2. Türkmen Beylikleri. 
3. Türkmen Beylikleri Dönemi. 

 از اي هــاي زيــادي از آنــاتولي دوره هــا بــر بخــش  پــيش از ظهــور دولــت ســلاجقة روم و تــسلط آنة در دور.4
هاي   نخستين دولت «عنوان    ها نيز گاهي تحت     ي تركمن در آسياي صغير وجود داشت كه از اين دولت          الطوائف  ملوك
  .شود ياد مي» Ilk Türk beylikleri /ترك
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درسـتي    رفت، در متون مطالعاتي اغلب به       شمار مي   هاي تركمن به    ملوك تركمن آناتولي يا بيليك    
 ;Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi, c. 1/117.نـك ( شـود   از آن ياد مي1»انيبيليك عثم«با تعبيرِ 

Emecen, 2001: 25(هاي كنوني ايراني نيـز شـكل فارسـي شـده بيليـك       رو، در نگاشته  ازاين؛
، هـر چنـد كـه       )99،  1389حضرتي،  . نك( رواج بيشتري دارد  »  عثماني  اميرنشين«عثماني يعني   

نكتـة  ). 83 :1402عبـادي،   . نـك ( گيـرد   مـورد اسـتفاده قـرار مـي       تدريج    نيز به » بيليك عثماني «
بودن  واسطة بيليك و اميرنشين    كه مورخان عثماني نخستين به     توجه مرتبط با اين بحث اين       قابل

پاشـازاده،   عاشـق ( ياد كنند» غازي«هاي عثماني نخستين اغلب با لقب         اند از بيك    آن ترجيح داده  
» بيك« از لقب    طور كه گاهي صرفاً    ، همان )7 :1343بك،    روج؛ او 1/72 :1995؛ نشري،   3 :1332

 ة نخـستين تـاريخ عثمـاني و دور        ة، بـراي دور   اسـاس   نيبـرا . هـا اسـتفاده شـده اسـت        براي آن 
عثمـانْلي  ( ، امارت عثماني  )2عثمانْلي بيليكي (ي   عثمان  گيري اين دولت، اسامي مانند بيليك       شكل
تطابق بيشتري دارد، به همين دليـل نيـز         ) 4اوغوللاْري بيليكي   عثمانْ (3اوغوللاْري  ، عثمانْ )امارتي

. نـك ( انـد  در مطالعات مربوط به تاريخ عثماني در ادوار نخستين نيز مورد استفاده قـرار گرفتـه              
  ). 1 :1926زاده،  ؛ كوبريلي21و34و 39 و 50-51/ 1 :1325زاده عمر فاروق،  طه

راي همين مقطع زماني از تاريخ عثماني و نيز    اين ملاحظات، در برخي منابع ب      ةبا وجود هم  
دگرديسي بـه دولتـي بـا قلمـروي مـشخص و             /اي كه دولت عثماني در مرحلة دگرگوني        دوره

» ملوك آل عثمـان   «هايي همچون    تشكيلاتي منسجم قرار گرفته بود، در برخي منابع از آن با نام           
  .شود  ميياد) 1/5و 3/1 :1269زاده،  نشانجي(» هالملوك العثماني«و 

  

  ترين نام براي حاكميت عثماني  متناسب: دولت عثمانيه
  مـراد خداونـدگار  ةاما از زمان تبديلِ بيليك عثماني به سلطنت و دولت عثمـاني از حـدود دور     

هـا    ها، روايت   به بعد، در گزارش   ) ق791-804. حك( و ييلدرم بايزيد اول   ) ق761-791. حك(
شـد كـه بـه نـوعي           به اين سلسله با تغييراتـي همـراه مـي          هاي تاريخي نيز نام مربوط      و نگاشته 

كـه همچنـان     رغـم ايـن     بـه . دهندة تحول صورت گرفته در ماهيت حاكميت عثماني است          نشان
درواقـع  . شود به نام اين سلسله افزوده مي     » دولت«تدريج واژة     عثمان رواج داشته، اما به      تعبير آل 

هاي به كارگرفته شـده بـراي عثمانيـان،           ساختار نام  رغم تعدد در شكل و      از اين دوره به بعد، به     
) و نه بيليك  (عنوان سلطنت     ها و اشاره بدان به     در آن » دولت«ترين نكته حضور همين كلمة       مهم
  . بردن از فرمانروايان عثماني با لقب سلطان و تعابير مشابه آن است و نام

                                                 
1. Osmanlı Beyliği. 
2. Osmanlı Beyliği. 
3. Osmanoğulları. 
4. Osmanoğulları Beyliği. 
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ها اشـاره كـرد اثـر مـشهوِ          ان بدان تو   شاخصي كه در اين زمينه مي      ةنگاران ازجملة آثار تاريخ  
 نگاشتة خواجه سعدالدين است كه يكي از آثار مهـم و معتبـرِ تـاريخي مربـوط بـه           التواريخ  تاج

عثمان كه    ل  رغم به كاربردن آ     مؤلف اين اثر، به   . شود  عثماني محسوب مي  ) كلاسيك( دورة متقدم 
، در موارد متعدد و پرشماري      )سطور پيشين . نك(  عثماني بود  ةصورت نامي رايج براي سلسل     به

. نـك ( كنـد   اسـتفاده مـي   » دولـت عثمانيـه   «بيان رويـدادهاي تـاريخي دورة متقـدم عثمـاني از            
ــعدالدين،  ــدي  ). 8و47و 80و 196و 412 و 553/ 1و 297و 388و 404 /2 :1279س ــالي افن ع

يه اسـتفاده    از همين تعبير دولت عثمان     التواريخ   كنهمورخ شهير معاصر خواجه سعدالدين نيز در        
توان اغلب نـام رسـمي و مـورد      بر اين، ازآنجاكه مي    افزون). 12/ 5 :1277عالي افندي،   ( ندك مي

هـا   سـالارانه و اداري آن     ها براي خودشان را در اسناد توليدشـده در دسـتگاه ديـوان              تأييد دولت 
» دولـت عثمانيـه   «مشاهده كرد، در نامه و مكاتبات عثمانيان در اين دوره نيز اغلب از همين نام                

ايـن بـدين    . )16و  89و  151و  193/ 1 و311/ 2: 1274بـك،     فريـدون . نك( استفاده شده است  
عنوان نام رسمي اين دولت بـه رسـميت           تواند باشد كه در اين دوران دولت عثمانيه به          معني مي 

اي هاي ديگري نيز بر كه در برخي متون اشكال و تركيب توجه اين   نكتة جالب . شناخته شده بود  
عنـوان    بـه ،»عثمان دولت آل«خورد كه  چشم مي  اشاره به دولت عثماني در اين دوره در متون به

بدليـسي،  . نـك ( »سلطنت عثماني «و  ) 88 :1146چلبي،    ؛ كاتب 93 :1290نشانجي،  . نك (:نمونه
كـه بـرخلاف     نكتة مهم ديگر ايـن    . از آن جمله است   ) 5 :1248زاده،    چلبي  ؛ قره 14 برگ   :1084
. نـك ( شـود    بيِليكي، از اين دوره به بعد براي حاكمان عثماني از لقب سلطان استفاده مـي               دورة

 گـردد   يـاد مـي   » عثمـان   سلاطين آل «ها با نام و عنوان       و از آن  ) 2-5و  17/ 1 :1274بك،    فريدون
عنوان بيگ با سلاطين بعدي عثمـاني،         تمايز حاكمان عثماني اوليه به    ). 12 :1248زاده،    چلبي  قره(

اي بوده كه مورد توجه برخي مورخان عثماني متقدم قرار گرفته است كه اسـتفاده از تعبيـر     نكته
 برگ  :1946بشير چلبي،   ( در برخي متون بدين مهم اشاره دارد      » عثمان بكلري و پادشاهلري     آل«
4 .(  

ق سياسـت و    يالاصـل و آشـنا بـا دقـا          مورخ و دولتمـرد ايرانـي     ) ق926. د( ادريس بدليسي 
هـشت  نگاري، در اثر مهم خود در تاريخ سلاطين عثماني بـه زبـان فارسـي موسـوم بـه                     تاريخ
، متأثر از ادبيات تاريخي ايراني در ابتـدا از قلمـرو عثمانيـان اوايـل قـرن دهـم هجـري                      بهشت

و از فرمانروايان عثماني ايـن ديـار بـا القـابي            » ممالك و ولايات مأنوسة كشور روم     «صورت   به
 :1084ادريـسي،  ( كنـد  ياد مي» اسلام و آن دودمان خسروان سكندر مقامخاندان قيصري «چون  
ادريسي، ( »عثمان سلاطين آل «و  » دولت آل عثمان  «، اما در ادامه از اين دولت با عنوان          )12برگ  
 ـ كاربرد اين تعبير ازسوي ادريس بدليسي ازا       1.برد  نام مي ) 17 و24 برگ   :1084  حـائز   جهـت   ني

                                                 
  : باشدتوجه جالبتواند  مانيان از سوي بدليسي نيز مي اين ابيات در نعت و توصيف عث.1
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ش تـاريخ عثمـاني برآمـده،       رن يك ايراني مهاجر كـه درصـدد نگـا         عنوا اهميت است كه وي به    
هاي رايج در قلمرو عثماني در اين مقطع زماني  احتمال زياد تلاش داشته است از اسامي و نام          به

 خود ابتدا درصدد بود عنوان كتاب خود      حيتصر  كه بدليسي به   نكتة مهم ديگر اين   . استفاده نمايد 
» ه في ذكر القياصـرة العثماني ـ     هالصفات الثمّاني «، به زبان عربي      به فارسي  هشت بهشت جاي   را به 

همين دليل نيز در متن در مواردي از همين عنوان براي اشاره به كتاب خـود                   به نام نهد و ظاهراً   
  ). 16و32 برگ :1084ادريسي،  (كند استفاده مي

متـأثر از ادريـس     خواجه سعدالدين كه اجداد وي ايراني بودند و در نگارش تاريخ عثماني             
قياصـرة  «بدليسي است، در گزارش تاريخ ايام قدرتمندي عثمانيان از سلاطين عثماني با عنـوان               

 /1 :1279خواجـه سـعدالدين،     ( كنـد   ياد مي » سلاطين عثمانيه «و نيز   » شاهان عثماني «،  »عثماني
تـادن ايـن دولـت    كه اين نـام تـا براف     اين» دولت عثمانيه «نكتة پاياني دربارة نام     ). 39و  40و  41

افنـدي،    خيـراالله . عنوان نمونه نك    به( همواره در متون و مراجع ادوار مختلف استفاده شده است         
و جاهـاي ديگـر؛ جـودت پاشـا،         2و  23و   29 /11جاهاي ديگـر،     و   58و  89و  90 /7 :] 1281[

 :1315؛ شـرف،    27و  3/120 :1327و جاهاي ديگر؛ كامـل پاشـا،        22و  41و  63و   87 /2 :1309
حقي پاشـا،   جاهاي ديگر؛و  6و 17و 18و  30: 1327 و جاهاي متعدد؛ نوري، 1/76ان اثر، عنو

  ). و جاهاي ديگر252و 264و 280/ 3 :1305
ذكر اين مهم نيز خالي از لطف نيست كه در اين دوره متأخر در برخي متون تركيب تركـي                   

نيـز در   » ل عثمان دولتـي   آ«و در مواردي حتي     » عثماني حكومتي «و نيز گاهي    » عثمانلي دولتي «
 زاده عمـر فـاروق،      ؛ طه 24و  7/111،  1309پاشا،    جودت. عنوان نمونه نك   به( شود  متون ديده مي  

 :1328جاهاي ديگـر؛ راسـم،      و  141و  173 :1330؛ رفيق،   165و  243و  298و  320و321 :1325
» ادشـاهلري عثمانلي پ «و  » عثمانليلر«هاي     در اين دوره همچنين واژه     )38 و67و  1/108و  2/976

و 141و  143و  150و   152 :1330رفيـق،   . نـك ( گـردد   تدريج در متن تاريخي پديدار مـي       نيز به 
ها بـه شـكل     مورخان و تمايل آنةدهندة تغيير ذائق كه نشان ) 81/ 1 :1328جاهاي ديگر؛ راسم،    

غـم  ر   ايـن اوصـاف، بـه      ةبـا هم ـ  . تواند باشد   ها مي  هاي مربوط به عثمانيان و دولت آن        تركي نام 
تـوان    مي» دولت عثمانيه «دليل كاربرد پرشمار و مستمر       ، به »عثمان  آل«قدمت و تقدم تاريخيِ نام      
جـز بـراي    تواند باشد كه به  مذكور ميةترين نام براي دولت و سلسل      گفت كه اين تعبير، مناسب    

اي ه ـ مقطع تاريخي اميرنشين بودن آن، جامع شرايط و ماهيت حاكميت عثمانيان در اغلب دوره   
» دولت عثمانيـه  «رسمي هم از تعبير     هاي    نشانها و     كه در سكه   ويژه اين  تاريخ عثماني است، به   

                                                                                                                   
  م سلطان اسلام ولكن قيَصرــــد استنطرو        كلّهـــان لفتح الروّم قـــعثم آل«

  ).31برگ : 1084بدليسي، ( »عثمان شد خلافت را مقر از جهاد و نصرت دين نبي در بحر و بر       خاندان آل
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و 500 :1307غالـب،  . نـك ( اسـتفاده شـده اسـت    » ه العثماني هالدول«صورت   و شكل عربي آن به    
498 .(  

  
دولت عبديل امپراتوري عثماني و عنوان رسمي ايام متأخر :  عثمانيهةلي  

 ديگري را نيـز     ةشدن دولت عثمانيه، مرحل     در نام عثمانيان بعد از مصطلح و رايج        تغيير و تحول  
عثمانيـان از زمـاني كـه       . تجربه كرده كه در منابع و مراجع تاريخي نيز بازتاب پيدا كرده اسـت             

هاي اسلامي و جهـان آن روز هـستند، درصـدد     ترين دولت  كردند در زمرة قدرتمند     احساس مي 
بـه همـين دليـل نيـز در         . مهم را در نام و عنوان دولت خود بازتاب دهنـد          بودند به نحوي اين     

تـرين   ، بـه معنـي مهـم      »نظام عالم «عنوان    محمد فاتح از دولت عثماني تحت      عثمان  نامه آل   قانون
پچـوي،  . ؛ نيز نك  27 :1330،  عثمان  نامة آل   قانون. نك( شود  ركن و قدرت سياسي جهان ياد مي      

واسطة مواجهـه بـا        به صاف، در اواخر دوران متأخر عثماني و احتمالاً       با اين او  ). 304/ 1 :1283
تدريج اين انديشه     بردند، به   يان براي دولت عثماني به كار مي      يكه اروپا » امپراتوري عثماني «تعبير  

هاي اسـلامي بـراي آن در      مطرح شد كه بديلي مناسب به زبان تركي عثماني و متناسب با سنت            
 ؛هـا هـم باشـد       گر برتري دولت عثماني بـر سـاير دولـت            تداعي حال  نينظر گرفته شود كه درع    

كه در ادوار قبل گاهي در منابع تاريخي و نيـز مكاتبـات             » دولت علية عثمانيه  «رو، تركيب    ازاين
صورت عنوان رسمي اين دولـت       رفته حتي به    شد، رواج بيشتري يافت و رفته       رسمي استفاده مي  

هاي مدنظر عثمانيان را در برداشت، از قدمت تاريخي هم   كه ويژگي  بر اين  اين نام افزون  . درآمد
. د( زادة اردبيلي  قاضيغزوات سلطان سليم برخوردار بود؛ بنابر شواهد موجود در منابع، احتمالاً

هاي سلطان سليم اول در شامات و مصر، بايد ازجملـة متـون               نويس ايراني جنگ    ، وقايع )ق930
 نيز ياد شده اسـت    » دولت علية عثمانيه  «  آن از دولت عثماني با نام      تاريخيِ متقدمي باشد كه در    

هاي  ها با فرمانروايان و دولت بر اين، در مكاتبات عثماني علاوه). 75 :1400زادة اردبيلي،     قاضي(
، نيـز   ) واقع در غـرب رومـاني امـروزي        ةمنطق( اروپايي در عصر متقدم هم ازجمله حاكم اردل       

و  364 و2/390 :1274بـك،     فريـدون ( شـود   ولت عليه عثمانيه ديده مـي     مواردي از استفاده از د    
كه در مواردي در مكاتبه با پادشاهان صـفوي نيـز از همـين عنـوان                 ، كمااين )310و  311و  313

  ). 160و 213و 2/258 :1274بك،  فريدون( استفاده شده است
 از عناوين مرسوم ديگر  در متون رسمي و نيز تاريخي اين دوره، در كنار استفادهطور كلي به
 ـ  «، اسـتفاده از نـام       »عثمـانلي دولتـي   «و  » حكومت عثمانيـه  «،  »دولت عثمانيه «مانند   ة دولـت علي
 رفتـه رواج يافـت   رفتـه » دولت عليه«صورت  و همچنين اغلب شكل مختصرشدة آن به    » عثمانيه

بقة تـاريخي  بـر سـا   درواقع، با تكيه). 1/60 :1315؛ شرف، 8و  10و  12و  86 :1342راسم،  . نك(
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و نيز گـاهي شـكل      » دولت عليه «،  »دولت علية عثمانيه  «اين عنوان، ترجيح بر اين بود كه تعابير         
هاي تاريخي بـه كـار گرفتـه       در متون، مكاتبات و نگاشته    » ه العثماني ه العلي هالدول«عربي آن يعني    

 ـ. نـك (  نشانگر عظمت، قدرت و برتري دولت عثماني بودند        حال  نيشود كه درع   بـك،    دونفري
؛ 8، 1/3 :1290زاده،  ، ؛ شــاني2-4و 5و 1/10 :1282؛ راشــد، 1/7 :1281؛ نعيمــا، 16/ 1 :1274

ــا،   ــودت پاش ــميه ؛ 3و 4و 5و 10و 18-1/14 :1309ج ــررات رس و 16و 18و  24 :1288، مح
  ). جاهاي ديگر

اي بر گزارش اهم مسائل و رويـداده       هاي متعددي، مشتمل    نامه در اواخر دورة عثمانيان سال    
دولـت  «ها هم نام اين دولت به شكلِ  شده است كه در اكثر آن       دولت و قلمرو عثماني منتشر مي     

 ةنام ـ  سنة هجريه سـنه مخـصوص سـال        1319. عنوان نمونه نك    به( گردد  درج مي » علية عثمانيه 
). ان عنو ة صفح :نامة دولت علية عثمانيه    ل سنة ماليه سا   1333-1334عنوان؛  : دولت علية عثمانيه  

جا رواج و حتـي    كه استفاده از آن تا بدان      اين» دولت عليه عثمانيه  «نكتة بسيار مهم ديگر دربارة      
عنـوان   صـورت آگاهانـه بـه       اي به تركي عثماني نيز به       رسميت پيدا كرده بود كه در متون ترجمه       

 :1270سـزائي،   . نـك ( ها براي دولت عثمـاني در نظـر گرفتـه شـد             معادل مدنظر تعابير اروپايي   
 مورد تأكيـد بـود      حديهاي اروپايي براي دولت عثماني تا         ؛ تأكيد بر عدم استفاده از نام      )3و27

دولت «، تعبير »عثماني«، در ابتداي مدخل قاموس الاعلامالدين سامي در اثر مهم خود   كه شمس 
دونيانـك آك بيـوك اسـكي    « دانـسته و در معرفـي آن،   Ottoman Empireرا مترادف » عثمانيه

  ). 4/3130 :1311سامي، ( معرفي كرده است» تلر ندن اولوبدول
به شكل آگاهانه و هدفمند در برگردان اثـر مهـم و   » امپراتوري عثماني«احتراز از استفاده از     

 بـه   2تاريخ امپراتوري عثماني  عنوانِ    در تاريخ عثماني تحت    1برجستة يوزف فون هامرپورگشتال   
جاي ترجمه عنوان ايـن كتـاب تـرجيح         كند تا جايي كه به     توجه مي   زبان تركيِ عثماني نيز جلب    

/ 1 :هـاممر . نـك ( درج گـردد  » تاريخ دولـت عثمانيـه    «صورت   داده شده است عنوان اين اثر به      
بـراي عثمانيـان   » امپراتـوري «خودداري از استفاده از تعبير ). عنوان كتاب، نيز ساير جلدهاي اثر     

هـاي    سلـسله ي تثبيت شده بود كه در ترجمـة كتـاب            در ادبيات تاريخي اواخر عثمان     اي  گونه  به
منتشر شده،  ) 1927(1345پول نيز كه پس از برافتادن دولت عثماني و در             ـ   استانلي لين  3مسلمان
پـوول،  -ن لـه ( درج شـده اسـت  » دولـت عثمانيـه  «صورت عامدانه   بهOttoman Empireمعادلِ 
 با اين احوال، نبايد اين واقعيـت        ).186و  189و  192 :همو. ؛ قس 321و 322-323 و323 :1345

را نيز ناديده گرفت كه مواردي از كاربرد تعبير مشابه امپراتوري عثمانيِ متون غربي و اروپـايي                 
                                                 

1. Joseph von Hammer-Purgstall. 
2. Geschichte des osmanischen Reiches/ Histoire de l'Empire ottoman. 
3. The Mohammadan dynasties. 
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 ةرغـم هم ـ    خورد كه بدين معني است كه به        در ادبيات تاريخي اواخر عصر عثماني به چشم مي        
متـون تـاريخي    » دولت علية عثمانيه  «ژه  وي و به » دولت عثمانيه «هاي    ها براي استفاده از نام      تلاش

  . نگارانه غربي در ارتباط با نام اين دولت تأثيرهايي پذيرفتند نيز از رويكردهاي تاريخ
عنـوان   ازجملة نخستين متوني كه در اواخـر دورة عثمـاني در آن از دولـت عثمـاني تحـت                  

 :1315ثنايي،  (  ثنايي است   به قلمِ عثمان   تاريخ حرب شود، كتاب     ياد مي » عثمانلي امپراطورلغي «
صورت جسته و گريخته اين نام جديد و البته غريب در برخـي      درواقع در اين دوره به    ). 2/132

 :1331رفيـق،   ( دوري  لالهگيرد؛ استفادة احمد رفيق در كتاب         متون مورد استفاده مؤلفان قرار مي     
عثمــانلي «از  )221 :1342راســم، . نــك (يــه اســتبداددن حاكميــت مليــهو احمــد راســم در ) 6

احتمال زيـاد اسـتفاده از        رسد به   نظر مي   با اين احوال، به   . ة اين موارد است   لازجم» ايمپراطورلغي
، مقارن برافتادن دولـت عثمـاني و ايـام پـس از آن در متـون                 )ورلغيتعثمانلي ايمپرا ( اين تعبير 

و اروپايي در حـال رواج      تاريخي و نيز سياسي به زبان تركي عثماني و به تبعيت از متون غربي               
هاي مصطفي كمال پاشا نيز از        تا جايي كه حتي در برخي سخنراني      ) 12 :1927كريم،  . نك( بود

  ). 384 :1927غازي مصطفي كمال، ( اين تعبير ياد شده است
جهـان تاريخنـك عمـومي      بك مترجم كتـاب       أثير اين تحولات عوني   ت  رسد تحت    نظر مي   به

هاي مرتبط اثر بـا   م نيز در برگردان قسمت  1927 و منتشر شده در      2سل  وه. ع.     تأليف ه  1خطلري
؛ 168و  3/170 و III/1 :1927لـس،     وه( نمايد  استفاده مي » عثمانلي امپراطورلغي «عثمانيان، كه از    

شده در آن نيـز عثمـانلي        عنوان متن ترجمه    كه به  61-62و  98و   100-101 :1339آدم،  . نيز نك 
  ). شود ايمپراطورلغي استفاده مي

ماننـد    شايد بتوان گفت كه استفاده از اين نام براي عثمانيان در متون دوران پـساعثماني، بـه                
 ديگري از گسستن عامدانـه از پيونـدهاي آن          ةبسياري از وجوه فرهنگي و اجتماعي، خود نشان       
 دنبال آن ذهنيت جديدي از عثمانيـان و ماهيـت          دوره ازجمله نگارش تاريخ آن دوره باشد و به        

كه مورخان متـأخر     ؛ حال آن  )9 :1339بك،    آلپ  كوك. نك( شد  ها ايجاد مي   حكومت و دورة آن   
. نك( دادند  را ترجيح مي  » دولت عثمانيه «مانند اسلاف خود استفاده از        تاريخ عثماني همچنان به   

با اين تفصيلات   ). 6 :1330،  بك  ؛ وفيق 11 :1328؛ رشيد،   537 و   1/547 :1335عاصم و عارف،    
هـا و    در اغلـب نگاشـته  Osmanlı İmparatorluğuشـود اسـتفاده از    دود زيادي روشن ميتا ح

نگـاري    تـأثير ادبيـات و تـاريخ        تحـت   معاصر و كنوني، عمدتاً    ة عثمانيان در تركي   ةتأليفات دربار 
غربي و اروپايي دربارة اين دولت و تاريخ آن است كـه بنـابر الزامـات و سـنن و رويكردهـاي              

 و از Ottomans ،Ottoman Turksهاي  اروپايي در آثارشان از عثمانيان با نامخاص آن مورخان 
                                                 

1. The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind. 
2. Herbert George Wells. 
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. نـك ( كننـد   يـاد مـي  Turks و نيز در مـواردي نيـز   Ottoman Empireدولت عثماني با عنوانِ 
Doukas, 1975, 59; Spandounes, 9; Creasy, 1854, 2; Miller, 1923; Lane-Poole, 1894, 

186, 177, 188-189 .(  
پژوهان معاصر و كنوني تركيه بر امپراتوري ناميـدن دولـت عثمـاني، درواقـع                 جيح تاريخ تر
نگاري دورة عثمانيان و سنن مرسـوم آن، متـأثر از عوامـل               ها با تاريخ   دهندة انقطاع بين آن    نشان

تواند باشد كه تا حـدود زيـادي در تغييـر در نـام و                 مختلف سياسي، تاريخي و فرهنگي نيز مي      
ها پديدار شده و موجـب شـده تـا در            در آثار آن  » امپراتوري عثماني « دولت به شكلِ     عنوان اين 

كارگيري نام مذكور براي اين دولـت         ساير تأليفات ساير كشورهاي اسلامي از جمله ايران نيز به         
  .اسلامي رواج يابد

  

  گيري نتيجه
 ـ   بنابر آنچه از بررسي نام و عنوان سلسلة عثماني از منابع برمي            هـاي   كـه نـام   ا وجـود ايـن   آيد ب

مختلف و متعدد در منابع براي اشاره به اين دولـت وجـود دارد، امـا در منـابع عثمـاني و نيـز                        
 در منابع متقدم عثماني و نيـز عمـدتاً        . استفاده نشده است  » امپراتوري عثماني «اسلامي از عنوان    

نگـاري عـصر      و در تـاريخ   نام رايجي در منابع تـاريخي       » عثمان  آل«در ادوار بعدي و نيز متأخر       
 در منـابع تـاريخي      كه عمدتاً » عثمان  بني«اين عنوان و مشابه آن يعني       . شود  عثماني محسوب مي  

هـا و خانـداني    گـذاري دولـت   خارج از قلمرو عثماني استفاده شده است متناسب با الگوي نـام      
 ةك كه به دور  با اين اوصاف، در دوران مشهور به طوائف ملو        .  اسلامي است  ةحكومتگر در دور  

هـا   كـه امـارت عثمـاني يكـي از همـين بيليـك       واسـطة ايـن   هاي تركمن مشهور است به   بيليك
اما در ايام و ادوار بعد از تبديل اين بيليك بـه            . شود بايد آن را بيليك عثماني ناميد        محسوب مي 

.  شـده اسـت    استفاده» دولت عثمانيه «نگارانه و نيز مكاتبات رسمي از نام          دولت، در منابع تاريخ   
امـا  . خورد  در برخي مراجع به چشم مي     » دولت عليه عثمانيه  «تدريج تعبير     در همين دوره نيز به    

در دو سدة پاياني حيات دولت عثماني، استفاده از اين نام اخير رواج بيشتري يافت تا جايي كه                
. شـد   اسـتفاده مـي   هاي دولتي و رسمي نيـز از آن           نگارانه، در اسناد و نشان      افزون بر منابع تاريخ   

عثمانلي «تاريخي از تعبير     هاي تاريخي و شبه     صورت موردي در برخي نگاشته     كه به  باوجود اين 
صـورت   رسـد بـه     به معني امپراتوري عثماني استفاده شده است، امـا بـه نظـر مـي              » ورلغيتامپرا

 سـنن   عثماني تلاش داشتند از تعبيري كـه خاسـتگاهي غيـر از   ةتعمدي و آگاهانه مورخان دور    
 ؛ اسلامي دارد براي اشاره به سلاطين مسلمان و دولت اسلاميِ عثماني استفاده نكنند             ةرايج دور 

نگاري   رو، شايسته است در مطالعات مربوط به اين سلسله، با آگاهي از رويكردهاي تاريخ              ازاين
جـاي نـام     نگـاري عربـي و فارسـي مربـوط بـدان، بـه               عثماني و نيز سنن رايج در تـاريخ        ةدور
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نگاري اسلامي و عثماني مانند       از تعابير متناسب با پيشينة تاريخي در تاريخ       » امپراتوري عثماني «
دولـت عليـه   «و نيـز   » دولـت عثمـاني   «و شكل فارسـي آن يعنـي        ( »دولت عثمانيه «،  »عثمان  آل«

  . استفاده شود» عثمانيه
  
  منابع
، تحقيـق عبـدالرحيم   هن الـديار المـصري  عثمـا   فـي تملـك آل     ه البهي هالتحف )2005(السرور، محمد     ابي  ابن

  .ه دارالكتب و الوثائق القومي:عبدالرحمان عبدالرحيم، القاهرة
، تحقيق محمد مـصطفي،     في الوقائع الدهور   بدائع الزهور  )1380/1961(احمد   ياس الحنفي، محمدبن  ا ابن

  .ه للدراسات التاريخيه المصريه الجمعي:ةالقاهر
 :، بيـروت النجوم الزاهرة في ملـوك مـصر و القـاهرة    )1413/1992(بردي  يتغَر بن بردي، يوسف  تغري  ابن

  .هدارالكتب العلمي
 :مين، القاهرة امحمد محمد  ، حققه  الاتراك هدول الاسلاك في    درةُ )1435/2014(عمر   بن حبيب، الحسن   ابن

   .ه دارالكتب و الوثائق القوميهمطبع
،  الـسلطان الغـوري مـع سـليم العثمـاني          هة المماليك أو واقع ـ   آخرَ )1998(علي   زنْبل الرمال، احمدبن    ابن

  .  للكتابه العامه المصريه الهيئ:تحقيق عبدالمنعم عامر، القاهرة
، ه و الـدول الأسـلامي     هالفخـري فـي الآداب الـسلطاني       )1481/1997(طباطبا   بن علي الطِّقْطقي، محمدبن   ابن

 . بي دارالقلم العر:حققه عبدالقادر محمد مايو، حلب

:  دكتر نصراالله صالحي، تهران    ةكوشش يونس زيرك، ترجم    ، به تاريخ عثمان پاشا   )1387(عبداالله   ابوبكربن
  .طهوري

 : منتشر شده با مشخصات  ،اسكندرنامه )1983 (احمدي

Ahmedi İskender-Name, 1983, yay. haz. İsmail Ünver, Ankara, Türk Dil Kurumu. 
  . سمت:، تهرانتاريخ امپراتوري عثماني )1395 (امامي خويي، محمدتقي
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Abstract 
In current studies and texts, although the term “Ottoman Empire” is more commonly 
used to refer to the Ottomans, there seems to be some confusion about the name of 
this Muslim dynasty, especially since this title does not align with sources from the 
Ottoman period. This can mean that a serious reconsideration in this area is 
necessary. Examination of historical texts, historical writings, and Ottoman-era 
sources indicates that based on common naming patterns in Islamic states, the name 
“Āl-iʿOth̲ ̲ mān” was prevalent for this dynasty throughout its history. Following the 
transformation from Ottoman Beylik to the Ottoman state, the term “Dewlat-i 
ʿOth̲ ̲ māniyyah” also became popular in historical works and sources from the 
second half of the 8th century after Hijrah. Additionally, in Persian sources and 
sometimes in Ottoman Turkish, the name “ʿOth̲ ̲ māniyān” is also visible. However, 
in later periods of the Ottoman era, the term “Dewlat-i ʿĀlīyyah ʿOth̲ ̲ māniyyah” was 
more commonly used in historical texts and sources to refer to this ancient dynasty, 
and it was more prevalent in official documents and government insignia. This title 
likely corresponds to the meaning of “Ottoman Empire” in Western historical works, 
where its use was often deliberate. Therefore, it seems that using “Dewlat-i 
ʿOth̲ ̲ māniyyah/Ottoman State” instead of “Ottoman Empire” in current studies 
would be a more appropriate and accurate designation.  
 
Keywords: The names of Islamic states, Āl-iʿOth̲ ̲ mān, Dewlat-i ʿOth̲ ̲ māniyyah, 
ʿOth̲ ̲ māniyān, ʿOth̲ ̲ mānlı̊, ʿOth̲ ̲ mānlı̊lar, Ottoman Empire, Dewlat-i ʿĀlīyyah 
ʿOth̲ ̲ māniyyah. 
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